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از جامعه چه خبر؟

 افزایش پرداختی
از جیب بیماران تالاسمی 

مدیرعامــل انجمن تالاســمی ایران گفــت: »یک بیمار 
تالاسمی هزینه های پرداختی اش به ۲۴۷ میلیون تومان 
در سال رسیده و پرداخت از جیب بیمار به شدت افزایش 
یافته اســت.« یونس عرب به ایلنا گفــت: »طبق برآورد 
معاونت درمان وزارت بهداشت ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار دوز آمپول تزریقی برای بیماران تالاسمی نیاز است. 
اما آنچه سازمان غذا و دارو اعلام می کند، تامین تنها ۳۰۰ 
هزار آمپول تزریقی اســت، از ایــن رو همچنان با کمبود 
دارو های تالاسمی مواجه هستیم.« او ادامه داد: »اگرچه 
۹۷ درصد داروهای وارداتی تالاسمی تحت پوشش بیمه 
هستند، اما همان سه درصد داروهایی که تحت پوشش 
بیمه قرار ندارند، ماهانه حدود یک میلیون تا یک میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان برای بیمار تالاســمی هزینه دارند.« 
براســاس اعلام عرب، از سال ۱۳۸۸ و شروع دولت دهم 
پرداختی از جیب بیماران به تدریج در سبد خانوار دارای 
فرزند تالاسمی آمد. در آن زمان عددش کوچک و حدود 
۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان بود، اما امروز به عدد تقریبی 
۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه رســیده اســت. این رقم 
پرداختی بســیار زیاد اســت و بیماران قــادر به پرداخت 
چنین پولی نیســتند. درنتیجه بیمار عوارضش تشدید 

می شود و زندگی او نیز سخت تر می شود.

 ممنوعیت تردد وانت بارها
در نیمه اول مهر

معــاون عملیات پلیس راهــور تهران بــزرگ اعلام کرد 
کــه در نیمه اول ماه مهر، تردد وانت بارها تا ســاعت ۱۰ 
صبح در معابر پایتخت ممنوع است. به گزارش ایسنا، 
احســان مومنی گفت: »تجربه روزهای اخیر و ترافیک 
خیابان ها نشــان می دهد که از روز اول مهرماه ترافیک 
افزایش می یابد.« او با بیان اینکه باید برای ســال آینده 
بحث سرویس مدرسه آغاز شود و حتی چند روز قبل از 
آغاز ســال تحصیلی، تمرین و مانوری در این خصوص 
داده شود، گفت: »این ســاماندهی انجام شد تا از روز 
اول، سرویس مدارس آغاز به کار کنند.« براساس اعلام 
او، شش محل در بزرگراه ها مشخص  شده که جرثقیل 

در آن مستقر شود.

اتوبوس و مترو هفته اول مهر 
رایگان شد

ســخنگوی شــهرداری تهران خبر داد: »دانش آموزان 
در هفته اول مهرمــاه می توانند از نــاوگان حمل  ونقل 
عمومی )اتوبــوس و مترو( به  صورت رایگان اســتفاده 
کننــد.« عبدالمطهــر محمدخانــی به ایســنا گفت: 
»ساماندهی توقف خودروها در حاشیه مدارس، افزایش 
ناوگان حمل ونقل عمومی، نصب تجهیزات ترافیکی و 
ایمن ســازی معابر منتهی به مراکز آموزشی و مدارس، 
شناسایی گلوگاه های ترافیکی و روان سازی ترافیک از 
اقداماتی است که در راستای کاهش بار ترافیکی معابر 
انجام خواهد شــد.« او با بیان اینکــه تعدادی اتوبوس 
جدید به ناوگان حمل ونقل عمومی اضافه خواهد شد، 
ادامه داد: »اتوبوس های چینــی در کنار اتوبوس های 
تولید داخل، برای ابتدای مهرماه وارد خطوط می شوند. 
حدود ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی چینی که به مرحله 
بارگیری رسیده اند نیز در کنار ۱۱۰ اتوبوس تولید داخل 
به ناوگان اتوبوســرانی شهر تهران اضافه خواهند شد و 
تا پایان مهرماه ۱۱۰ دســتگاه اتوبوس چینی به همراه 
ال آرتی چرخ لاستیکی وارد پایتخت می شوند که تمام 
این موارد یک بارنامه دارد و کار ترخیص ۱۵۰ دستگاه 

تاکسی از گمرک هم در حال انجام است.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

رودررو با رگبار گلوله �
محیط بان ها همیشــه چــراغ خاموش حرکــت می کنند؛ 
درســت مثل آن شــب آذرماه که درگیری رودررو با شکارچیان 
در نیمه هــای شــب آغاز شــد و محیط بان مجتبــی منصوری 
و همــکار دیگــرش، کنار خودروی گشــت زنی پیــاده حرکت 
می کردنــد و راه را به راننده نشــان می دادنــد. گزارش صدای 
تیر که به رئیس منطقه می رسد، از پاسگاه مرکزی دوربین دید 
فرســتاده می شود و محیط بان ها در مسیر شکارچی ها منتظر 
می نشــینند؛ این بار حدس زدند که آنها از پشــت کوه شیدان 
می آیند. آن شــب محیط بان منصوری پشــت دوربین دید در 
شــب بود؛ مثل همیشــه که به دوربین کشــی معروف اســت. 
شــکارچی ها که می رســند محیط بان دیگری فرمان ایست را 
فریاد می زند و تیرهوایی شلیک می شود: »شکارچی ها شروع 
کردند به تیراندازی به ســمت ما، باور کن فاصله خیلی کم بود. 
می خواستند تسلیم نشوند. بعد از چند دقیقه دوباره در باغ های 
اطراف گم شدند. دوباره پشت دوربین دید در شب نشستیم و 

ردشان را در همان باغ ها زدیم«. 
یک خودروی ال۹۰، شکارچی ها را سوار می کند و به سمت 
امامزاده ســورک می برد، اما همانجا بازداشــت می شوند: »آن 
شــب برای بچه های ما خیلی سخت بود که کسی تیر نخورد و 
کشته نشود. شکارچی اســلحه کلاشنیکف دارد که غیرمجاز 
است و می خواهد به هر شکلی که شده دستگیر نشود. از یک 
طرف هم یک بز شکار شده و به جریمه اش فکر می کند. یا حتی 
ممکن است بومی اینجا باشد و دستگیر شدن برایش کسر شأن 
باشــد. می خواهد هرجوری شده تســلیم نشود.« در یک سال 
گذشــته که دوربین دید در شب به دست محیط بان های تنگ 
صیاد رسید، کارشان برای امن کردن منطقه راحت ترشد: »این 
کَل، قوچ و میشی که الان راحت تر پایین می آیند، بابت همین 

امنیتی است که پیدا کرده اند.«
منصوری ایــن خاطره را وقتی تعریف می کند که نزدیک به 
کوه شیدان و پشت به منطقه ایســتاده و از روزهای مواجهه با 
شــکارچی ها می گوید. با دســت، جایی را نشــان می  دهد که 
تصویری از یک میش و سه بره اش گرفت. منصوری شش سال 
پیش محیط بان تنگ صیاد شــد و از همان زمان چشم هایش 
به دیــدن قوچ و میش لابه لای صخره های شــیدان و کوه های 

اطرافش عادت کرد. چند وقت پیش با محیط بان احمدی 

تصویری از یک پلنــگ را در میان همین صخره های بلند ثبت 
کــرده بود، روی همان کوه شــیدان. محلی هــا و محیط بان ها 
پلنگ زیاد دیده بودند ولی فرصتی برای عکس گرفتن نداشتند. 
شکارچی که در منطقه زیاد باشد امنیت پلنگ را به هم می زند و 
دیگر بیرون نمی آید: »هروقت آنها را  ببینیم، عکس می گیریم. 

چشم مان به دیدن شان عادت کرده.«
چنــد دقیقه بعــد از اینکــه حرف هایش را تمــام می کند، 
دسته های قوچ و میش و بره هایشان از لابه لای صخره ها بیرون 
می آیند و توی دشت به راه می افتند. چشم  کم کم به دیدن شان 
عــادت می کنــد، ولی بــا دوربین راحت تــر دیده می شــوند. 
دسته های قوچ و میش کمتر با هم دیده می شوند، ولی در تنگ 
صیاد کنار هم هســتند؛ فقط باید کمی صبر کرد و به چشم ها 
فرصت داد تا لابه لای صخره ها پیدایشان کند. گله ها به ماشین 
محیط بان ها عادت کرده اند و برای چریدن و آب خوردن پایین 
می آیند. ســال قبل جمعیت زیادی ســه قلویی زایی در منطقه 
گزارش شــد و حالا بره های قوچ و میش کنار دسته های بزرگ 
در منطقه پیدا می شــوند؛ در حال دویدن، آب خوردن یا رفتن 

پشت صخره ها.

اسلحه شکارچی ها همیشه پر است �
محیط بــان منصــوری از شــبی می گوید که ســرما نفس 
محیط بان هــا را گرفته بــود و برای اینکه صدایی بلند نشــود، 
دست وپای هم را گرم می کردند. سال قبل قرار بود در صحرای 
سفیددشت به دنبال شکارچی بروند و قبل از آن باران زده بود 
و فرصتی برای برداشــتن لباس گرم نبود. محیط بان ها نزدیک 
منطقه ای بودند که شــکارچی پنهان شــده بود و از آن بیرون 
نمی آمد: »خدا شــاهد اســت که بچه ها به خاطر شدت سرما 
بلند شــده بودند و حرکت می کردند که گرم شوند. ما می دانیم 
که جلوی گلوله می رویــم. وقتی نوری می بینیم، می دانیم که 
آنجــا حلوا پخش نمی کننــد و حتماً درگیر می شــویم و امکان 

تیرخوردن وجود دارد اما باز هم می رویم.«
با دســت صخره ای را نشان می دهد که گله ای از آن سرازیر 
شــده اند که به ســمت یک باغ و آبشــخور بروند: »بچه عشایر 
بودم. وقتی کار را شروع کنی، عشق و علاقه هم پیدا می شود. 
کارهای دیگر هم بلدم، ولی اینجا را دوســت دارم. 
اگر از نظر معیشــت تامین شــویم و نگرانی 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

خشکسالی و 
بیماری های حیات 

وحش هم کار را 
برای مراقبت از آنها 

سخت کرد و 60 
درصد از جمعیت 
6800 رأسی آن 

کم شده بود و 
برف سنگین سال 

۱۴0۱ هم آمار 
تلفات را بیشتر کرد. 

گشت های شبانه 
از سال ۱۴00 و 

بعد از تغییر رئیس 
محیط زیست 

استان شروع شد؛ 
شیفت های شبانه 

که از طلوع آفتاب 
تا اذان مغرب ادامه 

داشت و نیروهای 
نوبت دوم هم تا صبح 

و دور تا دور منطقه 
با گشت زنی بسته 

می شد

رودررو با رگبار گلوله
روایت میدانی هم میهن از منطقه حفاظت شده تنگ صیاد و روزگار محیط بانان آن

آذرماه ۱۴۰۲ و شب سرشــماری حیات وحش »تنگ صیاد« 
اســت و محیط بان منصوری و دو نفر دیگر از محیط بان های 
پاســگاه ایرانچه، برای گشت زنی وارد منطقه می شوند. هنوز 
چندماهی باقی مانده که آخرین شــکارچی دســتگیر شود 
و گشت زنی ها بیشتر از همیشــه ادامه دارد. محیط بان ها تا 
ســاعت ۱۲ در خاکریزی همان حوالی می مانند تا شــاید رد 
یک شــکارچی زده شــود، نور یک خودرو را ببینند یا صدای 
پایی بشنوند. باید به سمت تنگ صیاد حرکت کنند و تا ساعت 
ســه بامداد گشــت زنی را ادامه دهند، اما چند دقیقه قبل از 
حرکــت نوری در »تندوره« دیده می شــود و از منطقه صدای 

تیر می آید. 
منطقه گشــت زنی محیط بان هــا »تنگ صیــاد« نزدیک 
فرخ شــهر – از توابع چهارمحال و بختیاری- اســت که ســال 
۱۳۵۰ در فهرســت مناطــق حفاظت شــده قــرار گرفــت. 
منطقه ای به وســعت ۲۷ هزارهکتار که چهار هزار هکتار آن 
پارک ملی است. دشتی بزرگ در میان صخر ه های زاگرسی که 

با فنس از منطقه مسکونی غرب آن جدا می شود. 
تــا ســال ۱۴۰۱ شــکارچیان غیرمجاز شــبانه و مســلح 
درگروه های چندنفره، با نورافکن و ســلاح از همین استان یا 
حتی شهرهای دیگر به منطقه می رسیدند و شکار می کردند: 

قوچ، میش، کل و بز، عقاب و کبک. 
دور بخشــی از تنگ صیاد، جاده است؛ نقطه آسیب پذیر 
منطقه که گاهی شکارچی از همان جا وارد می شد و لابه لای 
صخره ها منتظر می ماند تا زمان کشــتن برســد. شکارچی 
گاهی فقط برای شاخ های بلند قوچ می آمد و گاهی هم آنقدر 

شکار می کرد که  دیگر نیازی به خرید گوشت نداشت.
 خشکســالی و بیماری های حیات وحش هم کار را برای 
مراقبت از آنها ســخت کــرد و 6۰ درصــد از جمعیت 6۸۰۰ 
رأســی آن کم شده بود و برف سنگین ســال ۱۴۰۱ هم آمار 
تلفات را بیشتر کرد. گشت های شــبانه از سال ۱۴۰۰ و بعد 
از تغییر رئیس محیط زیســت استان شروع شد؛ شیفت های 
شبانه که از طلوع آفتاب تا اذان مغرب ادامه داشت و نیروهای 
نوبت دوم هم تا صبح و دور تا دور منطقه با گشــت زنی بسته 

می شد. 
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